
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجميــــــل هــــو
 جبهه محصولات توزيع و توليد مراكز شبكه

 است آن بر خود اهداف راستاي در انقلاب، فرهنگي
 عرصه اين فعالين تجربيات مستندسازي به تا

  .بپردازد
 آقاي با مصاحبه از است اي گزيده حاضر، مجموعه

 محصولات توزيع فعالين از نسب،  اشرفي حامد
  . سبزوار »آسمان كتاب«  فروشگاه يرمد و فرهنگي

 هم شما براي مجموعه، اين خواندني نكات كه اميد
  .باشد راهگشا

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  



 

١ 
 

  
1.  

پدرم روحاني و به همين خاطر اهل كتاب است. به همين واسطه، من چندان هم با كتاب بيگانه نبودم؛ مثلا 
كانون پرروش فكري كودكان و نوجوانان هم  هاي جلال آل احمد را همان بچگي خواندم؛ آن موقع عضو كتاب

كردي، بعد به انتخاب خودشان و  شان واريز مي اي داشت كه مبلغي را اول سال به حساب بودم. كانون برنامه
كردند. آن موقع ساكن قم بودم؛ تا هفت هشت سالگي هم  متناسب با سن به طور ماهانه، برايت كتاب ارسال مي

آمديم تهران، از كتابفروشي كانون  گرفتم. هر وقت هم مي كيهان بچه ها را مرتبا ميآنجا بوديم. در اين مدت 
زدم. پدرم اهل  خواند از روي كنجكاوي ورق مي هايي را كه پدرم مي خريدم. بعضي مواقع كتاب پرورشي، كتاب مي

نمايي يادم هست. اين را در دوره راه» صبح«خواند كه روزنامه  هاي سياسي مي روزنامه هم بود؛ مثلا روزنامه
  مسايل تاثير زيادي روي من داشت و به نوعي مصرف كننده فرهنگي شده بودم.

2.  
كه » راز ساختمان زرد«هاي خوبي بودند؛ مثلا كتابي بود از بهمن پگاه راد با عنوان  هاي كانون پرورشي، كتاب كتاب

اي توي  ل، يك زمين خاكي داشتند. تا اينكه عدهدرباره چند بچه بود در حال و هواي انقلاب، كه براي بازي فوتبا
ها آن منطقه نسبت به صاحب ساختمان كه  اين زمين، ساختماني ساختند كه نمايش آجر سفالي زرد رنگ بود. بچه

شود كه اين ساختمان، مركزي براي  آمريكايي بود، حس بدي داشتند و در نهايت بعد از انقلاب، مشخص مي
شدند. با خواندن  هاي آن محله به همين واسطه مريض مي ي انسان بوده و خيلي از بچهانجام آزمايش پزشكي رو

كودك و «، »57تابستان «هاي ديگري هم بود مثلا  آمد. كتاب اين كتاب، يك حس ضد آمريكايي در فرد بوجود مي
  ها، فضاي انقلابي را در ذهن من ايجاد كردند.  در كل اين گونه كتاب». طوفان

2.  
ام كه كامپيوتر  خوانم. من با توجه به رشته خواندم كه انصراف دادم و الان علوم اجتماعي مي دا كامپيوتر ميدر ابت

آمد. بيشترين چيزي كه  به كارم نمي» كتاب آسمان«كردم كه البته به طور مستقيم در  نويسي مي بود، مدتي برنامه
مراكز فعال جبهه فرهنگي انقلاب را توانستم از طريق در كار كمكم كرد، تسلط روي اينترنت بود؛ مثلا خيلي از 

  اينترنت پيدا كنم.

3.  
سال داشتم. آن موقع در بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور  22كه كارمان را شروع كردم،  1385در سال 

شگاه ام محدود به دان سبزوار فعال بودم. مدتي مدير مسوول يكي از نشريات دانشجويي بودم. فعاليت تشكيلاتي
  ها و مساجد ارتباط دارم. بود. در بيرون دانشگاه، فعاليت تشكيلاتي چنداني ندارم ولي با مجموعه
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4.  
ام انجام مي دادم؛ مثلا براي  وقتي كه در بسيج دانشجويي فعال بودم، بيشتر كارهاي تخصصي متناسب با رشته

در طي يكي از همين  كرديم و... . ار ميبسيج دانشجويي دانشگاه، سايت راه انداختيم، كلاس كامپيوتر برگز
، انتشارات »يادگاران«كنندگان كتابي از مجموعه  ها، مبلغي اضافه آمد. قرار شد كه به هر كدام از شركت كلاس

شد، قيمتش هم مناسب بود؛ آن موقع  روايت فتح،  هديه بدهيم؛ چون هم جذابيت داشت و هم راحت خوانده مي
آيد، رفتم مشهد و كلي دنبالش گشتم. حتي زنگ زدم خود انتشارات  زوار گيرم نميدانستم سب تومان. مي 500

شان تعطيل شده بود و تبديلش كرده  هايش را گرفتم. وقتي زنگ زدم، يكي روايت فتح و آدرس و تلفن نمايندگي
ها  حال كتاب بافي!، يكي ديگر فقط پوستر فروشي بود، يك هم كه تلفنش قطع شده بود! به هر بودند به جوراب

  گيرم نيامد تا اينكه يكي از آشنايان كه طلبه بود، از قم برايم فرستاد. 

5.  
هايي بود كه كتاب اصطلاحا مذهبي  هايي در سبزوار نباشد. كتابفروشي آن موقع به ذهنم آمد كه چرا چنين كتاب

د بود. وقتي با آنها اين چنيني م هاي بازاري داشتند، اما كتاب شهدا، نه؛ بيشتر كتاب جن و علوم غريبه و كتاب
ها بود كه جرقه تاسيس  كردند. در حين همين فعاليت ميهاي اين تيپي هم بياورند قبول ن صحبت كردم كه كتاب

گفتم  مركز توزيع محصولات جبهه فرهنگي انقلاب ايجاد شد. سپاه آن موقع فروشگاهي داشت. من در ذهنم مي
تر  اش پايين انداختم و حتي براي اينكه هزينه يك كتابفروشي ارزشي راه مي اي بودم به جاي آن، اگر من كاره

بيايد از سربازها به عنوان فروشنده استفاده كنم. حتي در ذهنم اين بود كه يك سرباز صبح بيايد و يكي شب! 
  يعني اينقدر با مساله درگير شده بودم. 

6.  
 »سوره«ود مشهد. وقتي برگشت دو شماره از مجله ، پدرم براي يك دوره ضمن خدمت رفته بحين هميندر 

اي بود با سيد مهدي شجاعي، ديگري هم مطلبي از وحيد جليلي درباره  همراهش بود. در يكي از آنها مصاحبه
رهاي مطالب برايم جذاب بود. يك ــشناختم ولي سوتيت من آن موقع جليلي را نمي». جبهه فرهنگي انقلاب«

در فضاي فعلي، اگر مخاطب كتابي « كه نوشته بود: ،مشهد »كتاب آفتاب« ،قدسيمصاحبه هم بود با عابس 
اين حرف خيلي به دلم نشست چون خودم با اين مساله ». تواند پيدا كند! بخواهد، كل شهر را هم كه بگردد نمي

ها  از بچه چند سري كپي گرفتم و به چندتا» جبهه فرهنگي انقلاب«مواجه شده بودم. براي همين از روي مطلب 
  هايش را هم كه طنز فرهنگي بود زدم توي برد بسيج. دادم. قسمت نيازمندي

7.  
يكي از دوستان بود به نام آقاي دولت آبادي كه خيلي اهل كتاب بود. وقتي سوره را ديد، انگيزه پيدا كرد و وقتي 

هاي توزيع  آنجا به يكي از بچه .ه بودرفته بود تهران سري هم به انتشارات سوره مهر زده و چند تا كتاب خريد
آيد؟ آنها هم گفته بودند شما آدرس و تلفن تان را بدهيد،  شان به نام آقاي صفري گفته بود چرا سوره سبزوار نمي

خريدم، يكي خود دولت  فرستيم، شما توزيع كنيد. اين شد شروع كار توزيع ما؛ يكي من مي پنج شماره برايتان مي
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گذاشتيم توي اتاق  خريديم و مي هايش را هم خودمان مي ها، مانده ديم به يكي از بچهچپان آبادي، يكي هم مي
بسيج تا بقيه بخوانند! اين كار ادامه پيدا كرد تا جايي كه اواخر پانزده نفر مشتري ثابت سوره شده بودند و 

  چندتايي هم متفرقه. 

8.  
كه با اردوي بسيج دانشجويي رفتيم  84دم. سال هاي سوره، تبليغي از كتاب آفتاب مشهد دي در يكي از شماره

رفت. با اين حال يك  مشهد، من زيارت را سريع تمام كردم و رفتم سراغ آقاي قدسي. آخر وقت بود و داشت مي
اي كه به آب رسيده باشد، از فضاي آنجا خيلي لذت  ساعتي با هم صحبت كرديم. من شده بودم مثل تشنه

كم اين ايده كه در سبزوار هم  گرفتم. جوان بودن قدسي هم برايم جالب بود. كم تايي هم كتاب بردم، چند مي
گرفت. وقتي اين ايده را با دولت آبادي در ميان گذاشتم، قبول  چنين كتابفروشي راه بياندازيم، در ذهنم قوت مي

ت دادند و قرار شد دولت آبادي با صفري، واحد توزيع انتشارات سوره مهر، صحبت كرد كه آنها قول حماي كرد.
  مقداري كتاب به صورت اماني به ما بدهند. البته دولت آبادي وارد كار اجرايي نشد.

9.  
ها و امكانات پانصد هزار تومان پول نياز  ها دنبال مغازه بوديم. طبق حساب خودمان براي قفسه من با يكي از بچه

از بازار، كار اقتصادي و اين گونه مسايل سر در اي داشتيم و نه  داشتيم اين در حالي بود كه ما نه سرمايه
هاي پرت و فرعي  مركز فرهنگي بود وابسته به بسيج دانش آموزي كه در يكي از خيابانيك آورديم. در سبزوار  مي

را به افراد واگذار مي كردند. تا به بسيجيان و عموم مردم خدمات فرهنگي ارائه كند. آن موقع  آن و قرار داشت
خواست آن را تحويل بدهد، بسيج هم دنبال اين بود كه آنجا تعطيل نشود. وقتي رفتيم ديديم  تش ميمسوول وق

ها قيمتش چنده؟ كه گفت اينها مال همين جاست و هر  چندتا قفسه آنجاست، از صاحب مغازه پرسيديم قفسه
دي هم داشت كه بيشترشان  ها هم در اختيارش هستند. اين مركز بانك سي كسي كه اينجا را تحويل بگيرد، قفسه

هاي تست،  اي از كتاب در كنار آن مجموعه ».كما«، »يپارت«مثل ؛ هاي آن موقع فيلم هندي بود و بقيه هم فيلم
دادند و اين شده بوده كار فرهنگي آنجا! تنها ربطي كه  شان مي كه به افراد اجاره ، وجود داشتحدود پانصدتا!

  ها نبود. دي گرنه فيلم دفاع مقدس هم در بين سي كرد، اشتراك در مكان بود وشد بين اين مركز و بسيج پيدا  مي
فرصت استفاده از مكان و امكانات اين مركز باعث خوشحال ما شد. براي همين به هر شكل، طي قراردادي اختيار 

گاه بايد در راستاي هاي فروش فعاليت«آن را به عهده گرفتيم. جالب اين بود كه يكي از بندهاي قرار داد اين بود: 
ها را جمع كرديم كه همين  وقتي آنجا مستقر شديم، كتاب تست». اهداف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي باشد
  ايم! ها كلي نيرو جذب كرده شان هم اين بود كه ما به واسطه همين باعث اعتراض مسوولين بسيج شد و استدلال

10.  
يم. اولين بار كه براي خريد كتاب براي فروشگاه رفتم مشهد، كلا شش كم كم با انتشارات سوره مهر ارتباط گرفت

هزار تومان پول داشتم كه سه هزار تومانش شد كرايه رفت و برگشت و سه هزار تومانش هم كرايه داخل شهري 
كه آن را هم از مادرم قرض كرده بودم. آن موقع دسته چك هم نداشتم. دويست هزار تومان كتاب از قدسي 
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، م و در مقابل يك سفته دويست هزار توماني بهش دادم. همين طور يك سري محصول از كتاب دانشجوييخريد
ببريد، هر وقت « وقتي باهاش تماس گرفتم، گفت: دي از آقاي اسلام زاده. گرفتم، يك سري سي ،آقاي حبيبي

. هنوز همديگر را مشهدآرمان  همين طور زنگ زدم به آقاي عسگريِ». فروختيد، بياييد تسويه حساب كنيد
بيا « گفت:» تقريبا!« گفتم:» حزب اللهي؟! جزو امت« گفت:» كنيد؟ چه جوري با ما حساب مي« شناختيم، گفتم: نمي
مان زياد شد و با  هاي عرضه شده كم كتاب دادم. كم همانطور كه گفتم چون دسته چك نداشتم، سفته مي». ببر!

  ها ارتباط گرفتيم. تشكل

11.  
شان را بگيرم. بعد از چند روز توانستم مسوولش را پيدا كنم.  خواستم نمايندگي نگ زدم نشر شاهد، مييكبار ز
ما آنجا دو سال است، نمايندگي « :. وقتي ليستش را نگاه كرد گفت»سبزوار: «گفتم »زني؟ از كجا زنگ مي« :گفت
شان  ياد شهيده! وقتي با مسوول فرهنگيتعجب كردم. به هر حال آدرسش را گرفتم. رفتم ديدم آدرس بن ؛!»داريم

چند ده ميليون « :گفت مي ؛»خواهيم راه بياندازيم نه! مي«صحبت كردم، و گفتم شما كتاب فروشي داريد؟ گفت: 
بگذريم فروشگاهي كه قرار بود دو سه ماهه راه  »كنيم! اندازي مي كتاب خريديم و الان داريم فروشگاه آنچناني راه

ها طوري بود  ها در انبار بنياد شهيد. بعضي از اين كتاب عد شروع به كار كرد و در اين مدت كتاببيافتد، دو سال ب
شان راه افتاده شده و  تمام كرده بود و در بازار موجود نبود و آنها داشتند. الان هم كه فروشگاه انتشاراتكه خود 

كتاب ؛ ها شده مثل بقيه كتابفروشي ترين كتابفروشي سبزوار كه و بزرگ MDFهاي  قفسه ،خيلي بزرگ است
  ها! اين گونه كتابو » پوست شاداب داشته باشيد«

12.  
كتاب آفتاب، به ويژه در بحث محتوايي الگوي خوبي براي ما بود. بعضي چيزها هم برايمان واضح و مسلم بود؛ مثلا 

شناختي كه از ناشران پيدا همينطور با  ، سيد مهدي شجاعي، اميرخاني؛كتب علما، مراجع و هنرمندان ارزشي
خود مان با اينها هم يكي از طريق  آشنايي ات شاهد، روايت فتح، سوره مهر.انتشار؛ كرد كرديم، به ما كمك مي مي

هايي مانند مطالبه، عدالتخواهي، كتاب  د و بخشي هم از طريق سايتانتشارات سوره مهر و ساير مراكز ارزشي بو
شد، ما هم به اين واسطه از آن  ها و نشريات كار مي ك نشريه يا  كتاب در اين سايتمثلا وقتي خبر انتشار ي .1روم

  غ ديدم و بعد توزيعش را شروع كردم.يرا اولين بار در سوره در يك تبل »ياد ماندگار«شديم. مجله  مطلع مي

13.  
كنيم. محصولات  يهاي اطراف آن را هم پشتيباني م بيشتر فعاليت ما، در همان سبزوار است ولي شهرستان

هاي  ايم. توزيع نشر معارف قم، در سطح كشور توزيع كرده مان را هم توسط ساير مراكز، آرمان مشهد و توليدي
البته  مان است. ايم. البته اينها به جز فروش اينترنتي اي هم در اصفهان و كاشان و ساير شهرها داشته پراكنده

، نرم افزار »مهر و ماه« مانند نرم افزارايم؛  داد كمي هم توليد داشتهزمينه فعاليت ما بيشتر توزيعي بوده و تع
  .»هايي كه امام در قرن بيستم گشود جبهه«و نرم افزار » آشتي با خدا«

                                                            
1 www.ketabroom.ir 
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14.  
خواندم يا  كردم مثلا به جز روزنامه و اينترنت، روزانه يك ساعت كتاب مي زمان دانشجويي بيشتر مطالعه مي

اي يك ساعت. براي  ام، اين كمتر شده است مثلا هفته لان چون درگير كار اجرايي شدهاي يك كتاب. اما ا هفته
فروشم و چون هنوز خودم   افتم. گاهي چند از كتابي كه تازه رسيده، مي ها عقب مي همين گاهي از مشتري

  ست. توانم با او وارد گفتگو شوم كه اين يك ضعف ا كند نمي ام، وقتي مشتري اظهار نظر مي خوانده
من قبل از اينكه يك فروشنده كتاب باشم، مشتري و «گويم: گاهي كه مشتري اصرار بر تخفيف دارد به او مي

ام. پدرم با اينكه طلبه بود و با همان  گردد به دوران كودكي عادت به كتابخواني من بر مي». خواننده كتاب هستم!
داشتيم، ايشان اعتراضي  فروشي و ما كتاب بر ميرفتيم كتاب كرديم، هر وقت كه مي شهريه طلبگي زندگي مي

گفت كه الان پول ندارم. الان هم با اينكه خودمان كتابفروشيم، وقتي جايي به كتاب خوبي  كرد، هيچ موقع نمي نمي
  خريم! خوريم، مي بر مي

15.  
چون كه بقيه  هاي كوچك است هاي مركز ما در مجموعه مراكز فعال كشور، فعاليت در شهرستان يكي از ويژگي

د مراكز مانن؛ شان مربوط به شهرهاي بزرگ و مراكز استان است اند تجربه هايي كه تا حدي موفق بوده مجموعه
ها بود. هنوز هم يكي از نقاط قوت  ها و نقاط قوت ما، ارتباط با دانشگاه يكي از پتانسيل .تهران، شيراز، مشهد و قم

يي بود و اينكه براي آنها چهره موجهي بودم؛ يعني من را بيشتر به هاي دانشجو كتاب آسمان، ارتباط با تشكل
هاي غير از امور  شناختند تا يك كتابفروش. الان هم اين ارتباط وجود دارد و حتي در حوزه عنوان يك بسيجي مي

  مالي هم با هم ارتباط داريم. 

16.  
دي دارد. اما كمتر روي كتاب و هاي فعال زيا شود و مساجد و هيئت سبزوار يك شهر مذهبي محسوب مي

اند.  هايي هم كه در اين زمينه فعالند و حلقه كتابخواني دارند، بيشتر دانشجويي كنند، تشكل كتابخواني فعاليت مي
اند.  از مساجد با سابقه و مطرح سبزوار است كه اكثر نمازگزاران از حزب اللهي و رزمنده مسجد شهيد توسلي

  آنها داريم. الان ارتباط خوبي هم با 
هايشان لوازم  از ميان بيست سي كتابفروشي، در سبزوار ما تنها كتابفروشي ارزشي و انقلابي هستم. البته خيلي

اند اما كتابفروشي به معناي عرضه صرف كتاب، زياد نيستند. دو تا كتابفروشي روشنفكري وجود دارد كه  التحريري
هاي جلال آل احمد هم  تا حدي تعصب دارند كه حتي كتابآورد و  هاي روشنفكري مي شان كلا كتاب يكي
هايي را هم كه مربوط  اي داريم. ديگري هم گرايش روشنفكري دارد اما كتاب البته با هم رابطه صميمانه؛ آورند نمي

هاي فال قهوه و شاملو و صادق  مثلا در كنار كتاب؛ كند به حوزه جبهه فرهنگي انقلاب است را هم عرضه مي
. آورد! هاي خاصي چون دا، اميرخاني،... هم مي هاي عمليه، قرآن و مفاتيح و كتاب هاي عام مثل رساله ، كتابهدايت

ها الان بورس است. عليرغم رقابتي كه در عالم كسب با هم داريم، رفيق  زند كه كدام كتاب حتي گاهي زنگ مي
اي نفيس كه اغلب قيمت بالايي هم دارند، هم ه هاي اين كتابفروشي اين است كه كتاب هم هستيم. يكي از ويژگي

ها اهل  البته كلا سبزواري ل ديوان حافظ دويست هزار توماني!مث؛ ها مشتري هم دارد كند و اين كتاب عرضه مي
  فرهنگ هستند و به لحاظ تاريخي هم سابقه فرهنگي خوبي دارند.
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17.  
اوايل دنبال اين ارتباط بودم كه تجربه خوبي نداشتم.  ها زياد نيست؛ البته در مجموع ارتباط ما با مساجد و هيئت

را به يكي از دوستان معرفي كردم، با  هاي سردار قاسمي، به دستم رسيده بود. وقتي آن دي يكبار يكي از سي
ها  كه خودم خيلي ناراحت شدم. البته برخي از اين عدم ارتباط» خيلي كاسب شدي؟!«حالت بدي به من گفت: 

گيري نيستم؛ مخصوصا اينكه بخواهم با  گردد كه چندان اهل ارتباط ت فردي خود من بر ميشايد به شخصي
مسوولين و افراد سرشناس رايزني كنم كه يكي از مشكلات كار من است. البته خيلي موارد را هم به واسطه 

اشرفي هدفش «يد كه ام؛ چون ممكن بود اين ذهنيت بوجود بيا ام و خودم مستقيم وارد نشده دوستان انجام داده
اقتصادي در شهرهاي  هاي كار فرهنگي كه اين از ويژگي». فرهنگي نيست، بيشتر به فكر كاسبي خودش است!

  آيد. هايي بوجود مي شناسد، چنين ذهنيت كوچك است چون اكثرا همديگر را مي
 قبل از فعاليت فرهنگي هايي است كه ها قابل ذكر است، ارتباط با مجموعه مورد ديگر كه در رابطه با ذهنيت

هاي دانشجويي ارتباط داشتم  ام. من هم قبل از تاسيس مركز و هم بعد از آن با تشكل اقتصادي با آنها مرتبط بوده
دادم به  كردم. قبل از تاسيس مركز، تاكيد زيادي روي كتاب داشتم؛ مثلا پيشنهاد مي و در جلساتشان شركت مي

كردم  هاي ارزشي هديه بدهند، اما بعد از تاسيس مركز، نه! چون احساس مي جاي هدايا و جوايز متفرقه، كتاب
كرد، با  كنم. اگر جايي ضرورت پيدا مي برداشت بوجود بيايد كه دارم تبليغ كار خودم را مي ممكن است اين سوء

ظر كردم و خودم چه به عنوان موافق و چه به عنوان مخالف ن واسطه يكي از دوستان، صحبت را مطرح مي
  كردم با ظرافت برخورد كنم. دادم و سعي مي نمي

مساله ديگري كه وجود دارد، ارتباط با مسوولين است. فضاي شهرهاي كوچك طوري است كه وقتي براي معرفي 
كنيم، در قبال كمك، انتظار  هاي فرهنگي به افراد سرشناس مراجعه مي يك محصول يا دريافت كمك در فعاليت

از آنها حمايت كنيم! بر همين اساس، تا حد ممكن من از چنين  ،مانند انتخابات، اي سياسيه دارند تا در جريان
  كنم.  تعاملاتي پرهيز مي

18.  
كلي ايده داشتم كه الان خيلي از آنها اندازي فروشگاه،  در آغاز راه، بينم چهار سال پيش كنم مي گاهي كه نگاه مي

هايم را نوشته بودم، يكي از آنها اين بود  فروشگاه من در دو صفحه ايده ام. قبل از شروع به كار در را پياده نكرده
هاي رسيده به صورت ماهيانه، به قيد قرعه جوايز  اي براي نظرسنجي باشد و از ميان جواب كه همراه كتاب برگه

ايده اجرايي نشد بدهم؛ مثلا به سه نفر تا پنج هزار تومان هديه فرهنگي. البته به خاطر اهمال كاري و سستي اين 
  گيرد. مگر نه وقت زيادي از ما نمي

گردد به قول بچه ها به  گردد به دست تنها بودن؛ برخي از اينها بر مي ها بر مي يكي از دلايل عملي نشدن اين ايده
گردد به مشكلات مالي و اقتصادي. يعني اگر ما گردش مالي خوبي داشته باشيم  عرضگي ما و برخي هم بر مي بي
توان آنها را به كار  مي ،مثلا با مبلغي در حد كار دانشجويي يا بيشتر، پاره وقت استفاده كرد ايتوان از نيروه مي

  . دانشگاه ها، اساتيد، تشكل هابا  - گيري پيدا كنم گرفت، تا خودم فرصت بيشتري براي ارتباط
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19.  
، »كتاب آسمان«سطح شهر بود، با عنوان  هايي كه در براي معرفي خودمان به مردم، در مراسم، به جز فروشگاه

تجربه خوبي  ليهاشان نه و ها موفق بودند و بعضي بعضي از اين نمايشگاهالبته نمايشگاه كتاب برگزار مي كرديم. 
هاي سازماني در سبزوار دارد؛ وقتي حساب كرديم، ديديم صد خانوارند و  اي از خانه مثلا سپاه مجموعه ؛بودند

اند. تصميم گرفتيم آنجا نمايشگاه كتابي برپا  ت كه اكثر نمازگزارانش هم از همين مجموعهمسجدي هم آنجا هس
هايي را كه رهبري تاكيد دارد را عرضه نماييم. انتظار ما اين بود كه فروش خوبي داشته باشيم. دو سه  كنيم و كتاب

اه برپا شد، طي دو شب كلا هزار و روز قبل از شروع نمايشگاه هم، تبليغات خوبي آنجا كرديم. بعد كه نمايشگ
  ها! چهارصد تومان فروش داشتيم. يعني فضاي فرهنگي اين جور بود حتي بين حزب اللهي

كه پايگاه نمونه استان خراسان هم شده ، هاي بسيج سبزوار نمونه ديگر اينكه يكي دو هفته بعد، يكي از پايگاه
ني دعوت كرده بود، ما هم به پيشنهاد يكي از دوستان رفتيم نماينده مردم سبزوار در مجلس را براي سخنرا، بود

  تومان! 700دي فروختيم كه شد  براي نمايشگاه زدن؛ كه آنجا هم يك حلقه سي
كم به واسطه  دهد كه اوايل فضاي فرهنگي و كتابخواني در سبزوار چه وضعي داشت. اما كم اينها نشان مي

مادي كه به من داشتند، به خاطر همين مقبوليت، وقتي كتابي را معرفي ها داشتم و اعت ارتباطاتي كه با دانشگاه
ها را معرفي  خريدند. در همين راستا در نشريات دانشجويي، كتاب كردند و كتاب مي كردم، به من اعتماد مي مي
  كرديم.  ها استفاده مي كردند، از بردهاي دانشگاه مي

دمان را پيدا كنيم يعني فرد ممكن بود مغازه ما هم نيامده باشد ها، توانستيم مخاطب خو در اثر همين نمايشگاه
بدل شده  ،يك برند شناخته شده در شهربه » كتاب آسمان«ولي اسم كتاب آسمان در ذهنش مانده بود. يعني 

ها  اي بودند. شايد حتي فروش چنداني هم در اين نمايشگاه هاي دوره بود. به نوعي تبليغ ما همين نمايشگاه
هايمان هم با  آمد. اخيرا نمايشگاه تيم ولي همين زمينه آشنايي مردم با ما خوب بود و يك مزيت حساب مينداش

 1389اند و فضايي كه بوجود آمده، فروش خوبي دارند؛ مثلا در سال  توجه به همان شناختي كه مردم پيدا كرده
ها بدون تخفيف عرضه  رد كه  با اينكه كتابيكي از دوستان نمايشگاهي در دانشگاه تربيت معلم سبزوار برگزار ك

  ند، يك ميليون تومان فروش داشت.دش مي

20.  
كند كه طبيعتا در كل  ما يك سايت اينترنتي هم داريم كه به صورت فروش اينترنتي محصولات فرهنگي را ارائه مي

شود.  كمك خوبي هم مي كشور فروش دارد. سايت فرصت خيلي خوبي براي ما بوده كه از طريق آن به لحاظ مالي
بويژه ، فرصت فروش اينترنتي، در اثر ضعف نهادهاي فرهنگي كشور تك فروشي است. ،بيشتر فروش ما البته

يعني يك كار  ،است، مثلا بسياري از دفاتر نهاد از محصولات نشر معارف اطلاع ندارند ،نهادهاي وابسته به دولت
   دهند! رسد و انجام نمي نميساده مثل فاكس ليست محصولات هم به فكرشان 
هايي است كه شهرهاي  هاي اينترنتي ما از نهادها و سازمان يكي از نكات جالب اين است كه برخي از فروش

هاي عرضه محصولات فرهنگي انقلاب آنجا وجود دارد و آنها از آن  و فروشگاه ،مانند تهران و مشهد، بزرگ فعالند
خواستند؛ كه از مشهد سفارش  نهاد رهبري بود كه از يك كتاب هزار جلد مي ها از از اين سفارشخبرند. يكي  بي

وابسته به نهاد است و آن كتاب را هم داشت ولي آنها اطلاع  دادم و برايشان فرستادم. جالب اينكه نشر معارف
  نداشتند.
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21.  
فروشگاه مناسب نباشد. در كند كه محل  نقطه قوت ما، توزيع پارتيزاني است. مخصوصا اين وقتي اهميت پيدا مي

كننده برسد يعني محصولي كه  توزيع پارتيزاني چند نكته مهم است: اول اينكه محصول به موقع به دست توزيع
هاي مهم حلقه توزيع،  ترين زمان ممكن به فروشنده شهرستاني برسد. البته يكي از بخش شود، در كم توليد مي

قدياني با اينكه شش هزار تومان قيمتش بود ولي به خاطر » ده نه«خبرسازي و فضاسازي است. مثلا كتاب 
در عرض دو روز سي نسخه از آن را توانست به شكل پارتيزاني بفروشد.  ،فضاسازي، يكي از دوستان در سبزوار

و » روز بودن محصوله ب«گردد به  شود كه اين بر مي اگر آن كتاب را الان بخواهيم بفروشيم آنقدر استقبال نمي
  ». فضاسازي«

22.  
هاي پنهان است؛ مثلا در معرفي كتاب به كساني كه  گيريم، شيوه هاي تبليغي كه من به كار مي بيشتر شيوه

كنم در مراحل اول، كتابي را معرفي كنم كه سريالي  خواهند تازه وارد حوزه كتاب و كتابخواني شوند، سعي مي مي
هاي اميرخاني، سيد مهدي  مثلا معرفي كتاب، ن فضا داشته باشدهاي ديگري در هما باشد يعني نويسنده آن، كتاب

براي  يكي از كارهايي كه انجام داديم اين بود كه محصولات را به صورت سري معرفي كنيم.براي همين  .شجاعي
شد و  هاي مرتبط با فضاي آن كتاب معرفي مي كرديم كه در آن هم سري كتاب اين كار، بعد بروشوري آماده مي

آمد تا  اي بوجود مي عرفي كتاب آسمان به همراه آدرس و تلفن فروشگاه فراهم شده بود. به اين ترتيب زمينههم م
  اش هم بيايد. آمد، بتواند دنبال بقيه اگر فرد از كتابي خوشش مي

23.  
در برخي موارد ». خاص بودن، خودش تبليغ است».«كتاب خوب فروختن، خودش بهترين تبليغ است«من معتقدم:

رسيد، به شماره كساني كه مشتري ثابت آن  داديم. مثلا وقتي شماره جديد راه مي هم كارهاي خاصي انجام مي
ها اين طرح را پياده كردم. مثلا  زدم كه شماره جديد راه رسيده است. در مورد برخي كتاب اس مي ام بودند، اس

  ه آوردم تا ظهر تمام شد.يعني صبح ك؛ نفحات نفت را به همين روش در عرض نصف روز فروختم

24.  
هاي چون تبليغ و  كنيم تا با شيوه براي همين ما سعي مي ،شود معمولا در حوزه جبهه فرهنگي چيزي بورس نمي

معرفي در مخاطب احساس نياز بوجود بياوريم. يكي از ايجاد نيازها، عرضه كتاب خوب است؛ كسي كه كتاب 
هايي را به  كنيم براساس اشرافي كه داريم كتاب شود. در همين جهت ما تلاش مي خواند، معتاد كتاب مي خوب مي

اي از آثار هم سطح يا بالاترش هم از نويسنده وجود داشته  مشتري معرفي كنيم كه سري باشند يعني مجموعه
ا اميرخاني آشنا خواهيم ب كنيم. مثلا وقتي كسي را مي ها هم دقت مي باشد و تك نباشد. حتي در تقدم و تاخر كتاب

داستان «كنيم چون كتاب خاصي است و فضاي خاصي هم دارد. براي همين اول  كنيم از من او شروع نمي
مثلا كساني كه ، هاي خاص بدهيم را هم به آدم »نشت نشا«، »من او«و بعد  »از به«را معرفي كنيم، بعد  »سيستان
كند، اين يعني اينكه نبايد در مرحله اول نشت  ما كمك مي. اينجاست كه اشراف محتوايي به هاي جلالند اهل كتاب
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هاي خاصي داشته باشد. اما داستان سيستان  خورد كه دغدغه نشا را معرفي كرد، چون اين كتاب به درد كسي مي
  شود كه بخواند. مند مي را به هر كسي كه بدهي، حتي اگر كتابخوان هم نباشد، علاقه

25.  
را كه در كتاب خانه شخص خودم داشتم دادم به يكي از دوستان؛ مدت طولاني  يكبار كتاب داستان سيستان

 و خودم خواندم، مادرم، داداش كوچك« گفت:» آوري؟ چرا كتاب را نمي« گفتم: گذشت و كتاب را برنگرداند. به او
اين خانواده خيلي اهل  اين در حالي بود كه». شه بگيرم! اند، الان دست بابامه، از بابام روم نمي خواهرم هم خوانده

سواد در حد ابتدايي بود ولي كتاب برايشان جالب بود. وقتي كتاب را آورد دار و با كتاب نبودند، مادرش خانه
  اش جدا شده بود! شيرازه

گذاري است. چون افراد  البته اين شايد نوعي هزينه به حساب بيايد ولي براي من صاحب فروشگاه، نوعي سرمايه
كند. مثلا همين دوستم، بعد از خواندن داستان سيستان، سري كامل آثار اميرخاني را  اني ترغيب ميرا به كتابخو

  خريد. 

26.  
شجاعي منبع بود. ما داخل  »كشتي پهلو گرفته«در معرفي كتاب، در مسابقاتي كه در دانشگاه برگزار شد كتاب 

خورد خوبي داشت. كساني كه از كشتي كتاب، يك معرفي مختصر از ديگر آثار شجاعي را هم زديم كه باز
كرديم كه  آمدند. در چنين مسابقاتي سعي مي هاي شجاعي مي آمد، دنبال بقيه كتاب پهلوگرفته خوششان مي

چون گاهي يك نويسنده فقط يك اثر خوب دارد كه  ،كنيم كه سري باشند هايي را به عنوان منبع معرفي مي كتاب
نمونه ديگري كه انجام شد اين بود كه در يك سري مسابقه، در سيزده رجب  آورد. قدرت مانور ما را پايين مي

و نيمه شعبان هم » حسين و عقل سرخ«رحيم پور را ارائه كرديم، سوم شعبان » علي و شهر بي آرمان«كتاب 
 شد فرد يك سير را طي كند و يك منظومه فكري در او اين خودش باعث مي». در يك انقلاب ،مهدي ده انقلاب«

  بوجود بيايد.

27.  
هاي فروشگاه كتاب آسمان، ارتباط زياد با دانشجويان است و اين خودش سرمايه اجتماعي خوبي  كي از مزيتي

شگاه را از زبان وكنند و اسم فر آيد. مثلا وقتي دانشجوها در نشست جنبش شركت مي براي ما به حساب مي
 ،شود و همين امر باعث شده تا ما را از خودشان بدانند وند به مقبوليت ما در سبزوار اضافه مينش سايرين مي

هاي  هاي اصلي ما همين تشكل كنند. براي همين يكي از قدرت طوريكه حتي در امور تشكلي هم با من مشورت مي
مثلا هر فروشگاه اگر بخواهد در دانشگاه  ؛اين ارتباط هم به نفع ماست و هم به نفع آنها دانشجويي هستند.

هايش بايد تاييد شود و...؛ اما ما به خاطر همين ارتباط،  داشته باشد، بايد روند اداري را طي كند، كتابنمايشگاه 
  كنيم. اين امر بودن اين مشكلات بواسطه خود تشكل و نيروهايش نمايشگاه برگزار مي
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28.  
گاهي وقتي خود من به كرديم.  هاي ما اين بود كه روي افراد مرجع و اصطلاحا سرشبكه كار مي يكي از برنامه

گفت، چون مقبوليت داشت، از او  كردند؛ ولي وقتي آن فرد مرجع مي كردم، قبول نمي كسي كتاب معرفي مي
هاي ديگر امانت دادن كتاب بود كه  هاي دور خودم بودند. يكي از راه پذيرش داشتند. اين افراد بيشتر همان حلقه

دوستان سر خط و توجيه كه رابطه نزديكي با هم داريم، انجام  دادم و الان به واسطه اوايل خودم انجام مي
شود، اما كتاب بعدي را كه درخواست  شود. مثلا به اين شكل كه چند كتاب به فرد مستعد امانت داده مي مي
داد به فروشگاه تا بخرد. به اين ترتيب اين خودش بهترين تبليغ براي جذب مشتري و  كرد، ارجاعش مي مي

  كنيم. شد. به تعبيري فرد را معتاد كتاب و كتابخواني مي ت ميمخاطب ثاب

29.  
به نظر من اگر افراد نسبت به مركز توزيع احساس مسوليت كنند و تلاش كنند تا آنرا به ديگران هم معرفي كنند 

شان  هخيلي كمك موثري است. اين امر مستلزم اين است كه مركز توزيع را يك مركز كسب درآمد نبينند بلكه نگا
رق داشته باشند. بيشترين باشد و نسبت به آن ع، مانند بسيج و هيئت، به آن، به عنوان يك پايگاه فرهنگي

  اند. مخاطبان ما هم به همين شكل جذب شده

30.  
خانه خود به خود به پاتوق افراد خاصي  شوند. همانطور كه يك قهوه به نظرم خود به خود مراكزي مثل ما پاتوق مي

شود، يك فروشگاه عرضه محصولات جبهه فرهنگي انقلاب هم مخاطبين خاص خودش را جذب  يتبديل م
كند. البته اين در مورد مركز به تك بودن فروشگاه و خاص بودن محصولات در يك شهر كوچك هم بر  مي
  گردد. مي

31.  
مشتري نيست. به عنوان  دهد يا لااقل بهترين راه جذب به نظر من در شهر كوچك، تبليغ به آن معنا جواب نمي

به همراه جمله آقا درباره آن را در نماز جمعه  »هاي نرم كوشك خاك«نمونه يك سري تراكت در مورد كتاب 
كه فقط يك نفر براي خريد كتاب مراجعه كرد. بيشترين جذب  ،نسخه 2000حدود ، سبزوار پخش كرديم

گردد به اعتمادي  كه بخشي از اين بر مي ؛هره استمخاطب ما همان معرفي بواسطه دوستان و ارتباط چهره به چ
  كند. كه به ما پيدا مي

32.  
 ؛خوش برخوردي و خوش اخلاقي به عنوان يك ويژگي عمومي در فروشندگي هم در جذب مشتري موثر است

ه سعي كنند ك رند و بعد از مدت طولاني تسويه مي مدارا با مشتري هم همينطور. گاهي براي نمايشگاه از ما كتاب 
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آورد. مخصوصا در فروش به ادارات و  البته اين به لحاظ مالي مشكلاتي را بوجود مي كنيم مدارا كنيم. مي
  آيد. اين امر زياد پيش مي، ه به سيستم بروكراسي حاكمجبا تو، ها سازمان

33.  
بسپارم كه اين كنم اسم و فاميل مشتري را به ذهن  مهمند. مثلا من سعي مي جذبها هم در  بعضي ريزه كاري

 ام. در مدتي كه در بسيج و مسجد فعاليت داشتم، به اين رسيده بودم كه ياد گردد به تجربيات تشكيلاتي برمي
شود كه  گرفتن نام افراد در برقراري ارتباط و صميميت با آنها خيلي موثر است و اين حس به فرد منتقل مي

  ه است.احساس تعلقي به هم داريم و او در ذهن ما جا گرفت

34.  
ثابت داريم. اين  مان كم است و بيشتر مشتري گذري محل فروشگاه ما، نسبتا پرت است و براي همين مشتريِ
دهد. مثلا مدتي كتاب دا بورس شده بود، من به عنوان  موضوع در برخي مواقع خاص خودشان را بهتر نشان مي

حدود صد  ،وشنفكري كه مكان مناسبي دارددر حاليكه كتابفروشي ر مركز انقلابي شصت نسخه فروختم،يك 
گردد در حاليكه رفت و آمد در  نسخه فروخته بود. البته همين مقدار فروش من هم به همان مشتريان ثابت بر مي

  محل فروشگاه من يك دهم آن فروشگاه نيست. به هر شكل در چشم بودن فروشگاه مساله مهمي است. 

35.  
تاب شده است؛ كتاب خوب عادت كرده است. البته اين عادت شايد وجه مشتري ثابت كسي است كه معتاد ك

برد و به همين جهت ديگر  منفي هم داشته باشد، به اين معنا كه با خواندن آثار خوب، سطح توقع فرد را بالا مي
زمينه خاصي فهمم كسي به  كند. وقتي كه مي كند و اين كار را سخت مي خواندن هر كتابي انتظار او را برآورده نمي

اش  شان تهيه كنم و در مواردي كه محصولي متناسب با علاقه علاقه دارد، وقتي محصولي متناسب با علاقه
اي كه به ذهنم آمده ولي هنوز اجرايي اش  كنم. ايده هاي ديگر خبردارش مي اس يا شكل ام آورم، با اس مي

شان تهيه كنم و در مواردي كه  كنند و زمينه علاقه ه ميعستي از اين افراد و كساني كه مراجليام اين بود كه  نكرده
  ام كار مي كنم. رسد، خبرشان كنم. الان فقط براساس حافظه شان به دستم مي محصولي متناسب با علاقه

36.  
شود در اين است كه به مخاطب بفهمانيم به يادش هستيم. مثلا گاهي افرادي  يكي از كارهاي جالبي كه مي

خواهند كه موجود نيست، اگر پس از آوردن آن، به نحوي وي را مطلع كنيم  و كتاب خاصي را مي كنند مراجعه مي
  دهيم كه در جذب مخاطب بسيار اثر دارد. احترام به مخاطب را نشان مي
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37.  
مندي  شامل نام و نام خانوادگي، شماره تماس، ايميل، شغل، زمينه علاقه - داشتن ليست مخاطبين و مشتريان

هاي علاقه  توانيم محصولات را با توجه به زمينه چند مزيت دارد: يكي اينكه به واسطه اين ليست مي -و...
مان را  توانيم ارتباطات سازماني شان معرفي كنيم. ديگر اينكه بر اساس تخصص يا محل كارشان مي مندي

جاي بگيرد، در مان با مخاطب و اينكه نام مركز در ذهنش  گسترش دهيم؛ همچنين جهت حفظ ارتباط
ها ارسال پيامك ارزشي، اهميت  هاي فرهنگي را برايشان ارسال كنيم. براي خيلي هاي مختلف پيامك مناسبت

هاي  بري درباره كتاب و كتابخواني باشد... يكي از شيوه تواند جملات ره ها مي زيادي دارد. محتواي اين پيامك
اي از ايشان در مجله راه زده بوديم.  جايي به همراه جملهفرهنگي ما اين بود كه پوستري از شهيد ر - تبليغي

كند كه ما  زيرش فقط نوشته بوديم: كتاب آسمان و تلفن فروشگاه. بواسطه اين گونه كارها مخاطب احساس مي
  هم دغدغه فرهنگي داريم و از خودشانيم.

38.  
شناسد؛ مثلا يكي از  ايم، مي ه داشتههايي ك شبكه ما را بيشتر به واسطه فعاليتاساتيد افراد به اصطلاح سر 

كنيم، آشنا شده، حتي به فروشگاه هم آمده  با ما و آثاري كه عرضه مي ،ها هاي مطرح شهر كه در نمايشگاه مداح
اند. اين افراد چون به عنوان مرجع در بين اقشار مختلف مطرح هستند،  اما بيشتر اهميت كار را درك نكرده ؛است
  ثر عمل كنند كه متاسفانه تا كنون اين اتفاق نيافتاده است.توانند بسيار مو مي

ايم، ادامه نداديم. مثلا  اي نگرفته ايم كه چون نتيجه بعضي موارد هم كه دنبال ارتباط بوده و خودمان را معرفي كرده
عرفي ده بسته آماده كرديم كه در آن كتاب و چند محصول فرهنگي ديگر قرار داشت و ضمن آن خودمان را هم م

هاي جوان توزيع كرديم كه بازخورد خوبي نداشت. البته برخي از كارهاي ما  ها را بين طلبه كرديم و بعد اين بسته
هاي خاص به سراغ ما  در ذهن مخاطب گرفتيم و بعد در موقعيت ن،تاثيرات آتي داشته يعني ما و فضاي كارما

، خودمان را به مخاطبين معرفي كرديم؛ نهايتا مثلا در روز هايي كه داشتيم آمدند. مثلا ما در مجموعه نمايشگاه مي
ما  ،اي كه از ما داشتند، از ما خريد داشتند طوريكه روز مادر مادر اين افراد كه دنبال هديه بودند، ما توجه به زمينه

  چند جلد كتاب دا فروختيم.
صيتي خود من؛ نداشتن روحيه ارتباطي هاي شخ گردد به ويژگي هاي ما در ارتباط با نخبگان بر مي برخي از ضعف

قوي، اينكه شايد تا حدي مغرور باشم؛ يعني اين روحيه را كه بخواهم خودم را نزد اساتيد بشكنم، ندارم. براي 
ام كه البته اينها ضعف است.  نم پايين بيايد را دنبال نكردهأكردم ممكن است ش همين جاهايي را كه احساس مي

گويد اگر بتوانم يك كتاب  داشته باشد، به اين گونه مسايل توجهي ندارد و بيش خود مي اگر كسي روحيه انقلابي
  ام. بفروشم، برد معنوي را من كرده

شان تاكيد  نخبه نيستند؛ شايد بشود بيشتر بر جنبه مرجعيت اجتماعي هم آن طورها ،از طرفي به نظر من نخبگان
شناسد و از سابقه هم خبر دارند، وقتي  ن اكثرا همديگر را ميكرد تا نخبگي آنها. مخصوصا در شهرهاي كوچك چو

  از طرف مردم وجهه مناسبي ندارد. ،اش را نداشته باشد مخصوصا وقتي فرد شايستگي، رسد كسي به جايي مي
هاي خودم ارتباط بگيرم و بواسطه آنها حرفهايم را  ام تا بيشتر با هم سن و سال در ميان نخبگان هم تلاش كرده

  قال دهم.انت
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39.  
كردم خودم  ام. به خاطر اينكه احساس مي در افراد شهر خودمان نبوده متخصصين و اساتيد با مشورتزياد دنبال 

هايي هم داشتيم، مثلا برخي از  ام. البته مشورت گردد به همان سابقه فرهنگي خانواده توجيه هستم و اين بر مي
ثار استاد طاهر زاده آاش  كردند كه نمونه ام صادق(ع) معرفي ميها را دوستان دانشجو دانشگاه ام تك نويسنده

كنيم توسط دوستاني كه از  تر آثاري كه بعضا در فروشگاه خودمان هم آنها را عرضه مي است. يا معرفي دقيق
مرحوم عين ، »هاي بلوغ نامه«اش هم توصيه يكي از دوستان در مورد كتاب  تسلط بيشتري بر آنها دارند، نمونه

  براي مخاطبين دبيرستاني بود. ،ادص

40.  
يم. آن موقع عرضه ما هم فروشگاهي بود و دآور اش را هم به زحمت در مي وقتي فروشگاه راه افتاد تا مدتي اجاره

يكي از نقاط ضعف ما اين بود كه به لي دهم و مباحث مالي و حسابداري را خودم انجام مي هم نمايشگاهي.
اينكه ما سيستم حسابداري نداريم. البته به  ايم، انضباط بوده مان بي م در امور ماليحسابداري آشنا نبوديم و ه

  دنبال اين هستيم كه اين مشكل را حل كنيم.

41.  
هاي  داديم. در سري فرستاد، با فاكتور تطبيق نمي هايي را كه ناشر مي هايي كه داشتيم، كتاب انضباطي از جمله بي

مان را هم به سختي  تا پنجاه هزار تومان اشتباه شده است! براي ما كه اجارهديدم  بعد كه چك كردم گاه مي
كرديم ولي از روي  داديم، اين مقدار خيلي مهم بود. نمونه ديگر اينكه گاهي وقتي پول را براي ناشر واريز مي مي
شد تا  ش باعث ميشان نكرده بوديم. اين خود داشتيم، آنها هم وارد سيستم مالي توجهي، فيش را نگه نمي بي

  آيند، اما خيلي مهم است. هاي مضاعفي به ما تحميل شود. گرچه اين موارد ابتدايي به نظر مي هزينه
توانيم گزارش تهيه  يكي از مزاياي داشتن سيستم حسابداري اين است كه در مورد تركيب و ميزان فروش، مي

ها را سفارش بدهم و گاه  موجودي كتاب، تا تمام شدهترين كتاب ما كدام است؟ كنترل  كنيم؛ مثلا اينكه پر فروش
دادم. اين مسايل بويژه  دادم. يا گاهي كتابي را داشتيم، سفارش مي هايمان را از دست مي به همين واسطه مشتري

  يابد.  داري، خيلي اهميت مي وقتي محدوديت مالي و سرمايه

42.  
حالا اگر رد اين كار شديم تا سطح فرهنگ مردم را بالا ببريم؛ نكته مهمي كه وجود دارد اينكه ما با ديد فرهنگي وا

الناس  حسابي كنيم، در كنار كار فرهنگي كه مستحب است، مرتكب فعل حرام حقّبا ناشرين و مراجعين بد
كنند، از لحاظ اقتصادي با مشكل مواجهند و اين  شويم. مخصوصا كه اكثر كساني كه در حوزه فرهنگ كار مي مي

  كند. شود و خود به خود جبهه فرهنگي انقلاب را تضعيف مي ها مايه زحمت آنها مي بدحسابي
ي هم مطرح است و چه بسا اقتصاد -از سويي نكاتي كه در بازار كسب و كار مهم است، در حوزه كار فرهنگي

پاي انقلاب و اسلام كنيم و اشتباه ما ناخواسته به  يابد چون كه ما از انقلاب و اسلام هزينه مي چندان مياهميت دو
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وش حسابي، نظم و انضباط مالي قولي، خ شود. نبايد در كار فرهنگي، رفتار غير فرهنگي داشت؛ خوش نوشته مي
  ند.مهم

43.  
مان را حساب كنيم، همين نداشتن سيستم  يكي از عواملي كه باعث شده ما نتوانيم وضعيت سود و زيان فروشگاه

، هاي خودش مان فرهنگي بود و اينكه علاوه بر هزينه ه را راه انداختيم، هدفحسابداري است. وقتي كه ما فروشگا
در حد يك كارمند معمولي تامين كند.  كند حقوق يك نفر را كه در آن كار مي ،هاي جاري و... مانند اجاره و هزينه

ه خود بر كار هزار تومان باشد كه البته چون دقيقش معلوم نيست خود ب 300-250الان درآمدم شايد حدود 
  ها و گسترش فروشگاه تاثير گذاشته و در اصطلاح دستم بسته است!  توسعه فعاليت

به نظر من يكي از عوامل مهم در اداره فروشگاه، توقع مالي مدير و گردانندگان فروشگاه از آن است كه اين هم 
ه اگر همين افراد وارد فضاي صرفا شود؛ فرد بايد به زندگي ساده قناعت كند و گرن به سبك زندگي فرد مربوط مي

  اقتصادي شوند، به احتمال زياد وضعيت مالي بهتري خواهند داشت.

44.  
گردد به كوچك بودن شهر و  اي كه وجود دارد اين است كه وضعيت فروشگاه روشن است و اين بر مي نكته

عنوان نمونه هفت هشت ماهي كه از ام. به  مان را در جاهاي مختلف ديده كوچك بودن فروشگاه. اما تاثير فعاليت
براي ؛ كردم اندازي فروشگاه گذشته بود، آن موقع هنوز دانشجو بودم و در بسيج دانشجويي هم فعاليت مي راه

خوانند، در جلسات  ها شعرهاي شاملو را مي ديدم كه بسيجي همكاري با نشريه بسيج دعوت شدم. در جلسات مي
ديدم فضا كاملا عوض شده به طوريكه  عد از يك دوره فعاليت فروشگاه، ميشعر هم وضع به همين منوال بود. ب

  شد.  شعرهاي قزوه، فاضل نظري و سيد حسن حسيني خوانده مي

45.  
 ؛ها و... فعاليت در دانشگاه با بيرون از آن متفاوت است؛ مخاطب متفاوت است، تفاوت در سن مخاطبين، دغدغه

اند؛ يك عده از  هاي فكري اند كه افكار آرماني دارند و دنبال كتاب در دانشگاه يك عده فعالين دانشجويي
مانند انتخاب همسر. يك ، شان هستند دانشجوها كه سطح دغدغه كمتري دارند و دنبال مسايل و اقتضائات سني

  شان و يا كتاب تربيت فرزند. هاي كودكند براي فرزندان شان بيشتر است دنبال كتاب عده هم كه سن
تر عمل كرد، چون فرد منصب و تعلق خاصي ندارد. پر شور بودن، هم سن  توان راديكال دانشجويي مي در فضاي

كرديم، شنوندگي داشتند اما گاهي  اي را مطرح مي بودن هم مساله مهمي است. در دانشگاه وقتي مساله يا برنامه
توانم  ترند و بالتبع نمي جمع از من بزرگكنم، بيشتر  اي شركت مي در جلسه ،مثلا در مساجد ،كه بيرون از دانشگاه

راحت حرفم را بزنم يا اظهار نظر كنم، پذيرش چنداني وجود ندارد. در دانشگاه ما از جنس خود دانشجوها هستيم 
  تر است.  هايشان راحت و درك دغدغه
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46.  
تر از هر  به خودم شايد مهمشناختيم. در تجر ها و ناشران را تا حدي مي سرمايه اصلي ما شايد اين بود كه ما كتاب

عامل ديگري اين باشد. چند جلدي از كتاب احمد احمد را آورده بودم كه تا پنج شش ماه فروش نرفت، خودم هم 
كردم خاطرات يك عرب باشد! تا اينكه در يكي از تعطيلات برادرم  آمده بود  هنوز نخوانده بودم، حتي فكر مي

خواند. وقتي پرسيدم كتاب چيه و برايم توضيح داد. من هم  تاب را مياش همين ك سبزوار، سه چهار روز همه
فروختم! و اين خودش برايم  اي دو سه نسخه از اين مي مند شدم و كتاب را خواندم. بعد از آن هفته علاقه
هايي را كه خودم خوانده باشم و از محتوايش خبر داشته باشم، فروشش بيشتر است چون  اي شد كه كتاب تجربه

  اش كنم. توانستم تبليغ كنم و با توجه به شناختي كه از مشتري دارم به آنها معرفي با محتوايش مي
هاي  هاي ما به واسطه معرفي كتاب خيلي از مشتري .خوان شدن افراد بشودتواند زمينه كتاب مي ،معرفي كتاب خوب

. با »روي ماه خداوند را ببوس«، »م كوشكهاي نر خاك«، »احمد احمد«هايي مثل  اند: با كتاب خوب، كتابخوان شده
  يك كتاب خوب، فرد تجربه كتاب خواني خوبي پيدا مي كند و كتابخوان حرفه اي مي شود.

47.  
كه مركزي كه فروشگاه را در آن راه انداخته بوديم، وابسته به سپاه بود كه اين مزايايي براي ما داشت. يكي اين 

هاي  شد. البته كار و روند فعاليت ركز وابسته به سپاه بود كسي متعرض ما نميولي چون م ما مجوز فعاليت نداشتيم
خواستيم تابلوي فروشگاه با عنوان  ما مستقل از سپاه بود كه اين خودش مشكلاتي برايمان داشت؛ مثلا وقتي مي

ا در كنار تابلوي قبلي را سر در مغازه نصب كنيم، نتوانستيم كاملا قانعشان كنيم و نهايتا تابلوي م» كتاب آسمان«
  نصب شد.

48.  
هايي كه مكان از خودشان نيست، بايد توجه داشته باشند كه در مورد  اي كه وجود دارد بويژه براي فروشگاه نكته

  شوند. يكي از آنها همين تابلو و نام فروشگاه است.   چيزهايي كه بواسطه آن بين مردم جا افتاده و شناخته مي

49.  
 م در كار فرهنگي شايد درآمد خيلي بالايي نداشته باشد ولي بركات زيادي دارد. مثلا به يكي ازدرست است كه آد

هاي اين چنيني،  گفتم نگاه نكن كه درآمدت پايين است، اينكه تو با بچه دوستان فعال در موسسه آرمان مي
اره كار كني با درآمد بالاتر و همكار تو هستند، روزي از سمت خداست. چه بسا ممكن بود تو در يك اد يهمنشين

خور باشيم. گاهي پيرمردي با سه  هايي نبودي! روزي ما اين است كه با مردم دم اما ديگر همنشين چنين آدم
  تر است. زند كه از يك استاد دانشگاه هم پخته هايي مي آيد و حرف چرخه مي
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50.  
گردد به همان ويژگي  و اين بر مي كند هاي كار آزاد اين است كه توكل  فرد را زياد مي يكي از ويژگي

شود درآمد را به آن صورت پيش بيني كرد؛ در حاليكه در كارمندي به هر حال آخر ماه حقوق به  اينكه نمي،آزاد شغل
اي  ام. به عنوان نمونه دوره رساند و اين را در عمل ديده روزي را خدا مي ،شود. به اعتقاد من حساب فرد واريز مي

هزار توماني داده بودم و يادم رفته  150من يك چك همچنين هزار توماني مغازه را هم نداشتيم،  ما اجاره سي
جور نشد. عصر  ،ام هم كافي نبود. تا ظهر هر دري زدم بود. پنج شنبه بود كه يادم آمد شنبه چك دارم و موجودي

ض دو ساعت نزديك صد و پنجاه هزار كه آمدم نگران بودم كه چكار كنم، از خدا خواستم آبرويم را نرود. در عر
تومان فروختم كه خودم هم هاج و واج شده بودم: مثلا يكي از دوستان آمد و گفت خيري براي كتابخانه مسجد 

  هاي خوبت را آماده كن ببرم.  هفتاد هزار تومان كمك كرده، سريع كتاب

51.  
كي. اول فكر كردم گداست و خودم را مشغول هاي خا هاي پاره، لباس يكبار پيرمردي آمد داخل مغازه با كفش

 گفت: كند. مي هاي شهيد مطهري صحبت مي دهم تا برود!... ديدم دارد در مورد كتاب كردم و گفتم پنجاه تومان مي
هاي شهيد مطهري رسيده بود دستم، خواندم و گفتم خوش به حال  زمان انقلاب در روستا بودم، چند تا از كتاب«

» شود! اند! بعد كه آمدم شهر ديدم نه اينها هم چيزي سرشان نمي ها خوانده هزار تا از اين كتاب ها، تا الان شهري
ديده و آمده بود  مهر و نشاني ما را ؛»از روي كتاب نواب صفوي« گفت:» از كجا ما را پيدا كردي؟« وقتي پرسيدم:

نه! كتاب را ديدم قشنگ است، توي « ت:، گف»خوانديش حاج آقا! همونجا مي« تا آن كتاب را بخرد. وقتي گفتم:
  ».خانه بايد حتما يكي داشته باشم

بعضي مشتري ها اين جوري داريم كه خيلي برايم جالب است؛ بچه روستايي كه خيلي اهل كتاب و باسواد بوده، 
  بچه سوسولي كه علاقه عجيبي به شهدا داشت. 

52.  
يم. خانمي آمد كه وضع حجابش خيلي ناجور بود. شروع كرد به يكبار در دانشگاه آزاد سبزوار نمايشگاه كتاب داشت

با من سخن «كردم كه زودتر برود. طرف رسيد به كتاب  اعتنا بودم و خدا خدا مي ها و من هم بي نگاه كردن كتاب
 گفتم:» نويسنده اين كتاب كيه؟« اي خواند و بعد پرسيد: ؛ شروع كرد به خواندنش. سه چهار صفحه»بگو دوكوهه

كه جريان را برايش توضيح دادم. بعد از » ام الان كجاست؟ چطور من تا حالا اسمش را نشنيده« پرسيد:». آويني«
في هم رطرداشت كه خيلي تعجب كردم و از اين توضيحات يك سري از آثار آويني و چند كتاب ديگر هم ب

ره آمد و گفت دو سه سري ديگر شرمنده شدم و خجالت كشيدم كه كتاب بيشتري معرفي كنم. چند شب بعد دوبا
  اند. ها خوششان آمده و خواسته خواهيد؟ گفت بردم خوابگاه، بچه خواهم، وقتي پرسيدم براي كجا مي هم مي

53.  
بريم. مثلا يك دفعه نمايشگاه كتابي بود مقابل يكي از  ها، خودمان آبروي خودمان را مي اللهي بعضي مواقع ما حزب

و دعا و  هايش را كه ديدم بيشتر درباره جنّ وشنده چفيه و ريش و ...داشت. كتاباللهي شهر. فر مساجد حزب
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شدند، حساسيتي نداشتند. من هم  هايي كه از آنجا جمع مي اللهي مباحث اين جوري بود. اما هيچكدام از حزب
و ... . اين تيپ  برداشت بوجود بيايد و بگذارند به حساب رقابتچيزي بگويم، چرا كه ممكن بود سوءتوانستم  نمي

آورد كه كل توان فرهنگي ما همين است. در مقابل اين سهل  كارهاي ضعيف، براي مخاطب اين باور را بوجود مي
هاي اميرخاني بود. وقتي علتش را  هاي كه خيلي هم ارزشي نيست، دنبال كتاب ها يادم هست يكي از بچه انگاري

گذاري فكري هم اين گونه افراد حتي اثر» تكنيكش خوب است!محتوايش را قبول ندارم اما «گفت:  پرسيدم مي
  آيند. رويشان نداشته باشيم، كه دارد به هر حال كمكي به جبهه فرهنگي انقلاب به حساب مي

54.  
هاي مثل  شان شرم داريم كه بدهيم به مشتري. در مقابل كتاب ها عليرغم محتوي عالي گاهي بعضي از كتاب 

دي آملي هم هستند كه طرح جلد خوبي دارند كه كار آقاي نجابتي است. اين كارها به مغازه هاي آيت ا... جوا كتاب
هاي آيت ا... جوادي آملي را به خاطر طرح جلدشان و  دهد حتي يكي از دوستان گرافيست هست كه كتاب جلوه مي

خوبي دارند كه كار آقاي هاي اميرخاني هم تركيب و طرح جلد  خرد. كتاب ارادتي كه به آقاي نجابتي دارد، مي
 عجمي است.

  


